
Jostarnameh Comparative Literature 

0202/ Summerthfour-Year seventh/ Number twenty 

 

A comparative study of the triple sins of mythological heroes in 

the two-epic works of Darabnameh Tarsusi and Homer's Odyssey 

"with an emphasis on the action of war and bravery in the views of 

comparative mythology of Georges Dumezil" 

  

Elnaz Mohammadzadeh1, Mohammad Mehdi Esmaili0, Shervin Khamse2 

Abstract  
Myth alongside the epic, legends and popular culture, is one of the elements 

that form the culture and ethnic and national identity of societies and a charter 

of social beliefs that is produced in the cultural context. The subject of myth is 

not separate from the study of religious rituals and it can be considered as a tool 

that explains existing beliefs and institutions by referring to religion. "Sin" as 

an action or behavior is an important concept; to the extent that cultural events 

related to it cannot be understood without understanding the concept and its 

motivating effects. "Darab" and "Ulysses" as mythological heroes, are cultural 

figures, and the subject of their "sin" is also placed as an action in the category 

of culture. In addition to exploring the hidden and implied meaning of the text, 

the theory of comparative mythology of Georges Dumezil also pays attention 

to the social/cultural context. The findings of this research, which was carried 

out in a descriptive-analytical method, showed that the trajectory of a myth and 

her sin in the two civilizations of Iran and Greece is clearly defined. Themes 

such as "deception by demons", "doubt in the creator", "pride and claim of 

divinity", "achieving power and fear of losing power", "disobeying the 

command of gods and goddesses", " Killing ritual beings and heroes", 

"disrespecting to fire and sowing the seeds of hatred in the human institution", 

is the basis of the most sins among Iran and the world. The research findings 

indicate that there is a fixed structure in Indo-European mythology; which 

remained in these cultures over the centuries and despite the geographical 

expansion and reforms of different religions, their traces can still be found after 

many years. 
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 نامة علمی جستارنامة ادبیات تطبیقیفصل  

 1220سال هفتم، شمارة بیست و چهارم، تابستان 

نامة طرسوسی و اودیسة گانة قهرمانان اساطیری در دو اثر حماسی دارابمطالعة تطبیقی گناهان سه

 «شناسی تطبیقی ژرژ دومزیلتأکید بر کنش جنگاوری و سلحشوری در آراء اسطوره با»هومر 

 

 2شروین خمسه 0محمدّمهدی اسماعیلی،1الناز محمّدزاده،

 8/5/1220، تاریخ پذیرش:02/9/1221تاریخ دریافت:

 ( 62 - 08صص) 

 چکیده

ی رهنگ و هویت قومی و ملّف ةدهندسطوره در کنار حماسه، افسانه و فرهنگ عامه، یکی از عناصر تشکلا

شود. موضوع اسطوره از منشوری از باورهای اجتماعی است که در بستر فرهنگی تولید می و جوامع

و نهادهای  توان آن را در حکم ابزاری دانست که اعتقاداتهای مذهبی جدا نیست و میمطالعات آیین

کنش یا رفتار، مفهومی حائز اهمیّت است؛ تا به منزلة « گناه»دهد. موجود را با استناد به دین توضیح می

توان رخدادهای فرهنگی مربوط به آن را اش نمیجایی که بدون درک ارتباط مفهوم و اثرات انگیزاننده

روند و شمار میهای فرهنگی بهقهرمانان اساطیری، شخصیت عنوانبه« اولیس»و « داراب» درک کرد.

شناسی تطبیقی ژرژ گیرد. نظریة اسطورهکنش در مقولة فرهنگ جای می مثابة یکها نیز بهآن« گناه»موضوع 

های فرهنگی یک اثر، علاوه بر کاوش معنای نهفته و ضمنی متن، به بافت دومزیل با توجه به زمینه

تحلیلی انجام شده نشان  –شیوة توصیفی که بهپژوهش  های ایناجتماعی/ فرهنگی نیز توجه دارد. یافته

-درون .وضوح مشخص استبه دو تمدنّ ایران و یونانو گناه او در  اسطوره از یک یط سیرکه خ دهدمی

رسیدن به قدرت و » ،«یخدایی غرور و ادعا»، «شک در خالق»و  «فریب از اهریمنان» :همچون هاییمایه

پهلوانان کشتن موجودات و »، «و خدایان ایزدان از فرمان کردنیسرپیچ»، «دادن حکومتترس از دست

و ایران ان میگناهان در  بیشترین ساز، زمینه«کینه در نهاد بشر تخم به آتش و کاشتن یاحترامیب» ،«یآیین

وجود دارد؛ که  ییاروپا و ساختار ثابتی در اساطیر هندحاکی از آن است که  های پژوهشیافته جهان است.

حات ادیان مختلف، ردگی جغرافیایی و اصلارغم گستو به ماندهیها باقها، در این فرهنگدر طی قرن

 .ها پیدا استها، همچنان پس از سالردپای آن
 

 گانه، قهرمانان اساطیری.شناسی تطبیقی، ژرژ دومزیل، کنش جنگاوری، گناهان سهاسطوره واژگان کلیدی:
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 مقدمه-1

هند و روم های ادبی و دینی کهن گیری از متنبا بهره(  (Georges Dumezilژرژ دومزیل

یی را نشان دهد. وی معتقد به اروپا و هندها و مضامین فرهنگ تلاش کرد ارتباط بین شخصیت

یی بود که در نهادهای اروپا و هندهای ملل ها و حماسهها، افسانهبینی مشترک میان اسطورهجهان

یی به ساخت اروپا و هندهای اجتماعی این اقوام تجلّی داشته است. دومزیل در تحلیل اسطوره

ای معتقد است: طبقة ایزدان فرمانروایِ روحانی، طبقة ایزدان جنگاور، طبقة ایزدان طبقهسه

ای گونهیی بهاروپا و هندهای ور(. این ساخت در همة اسطورهبخش )کشاورزی و پیشهبرکت

ر دومزیل، د(. 061 – 062: 1292و زاهدی و همکاران،  29: 1295پور، وجود دارد)اسماعیل

یا  «سه بزه»، سه کنش دیگر را کشف کرد که به «و سلحشوری جنگاوری» کنش ةرمجموعیز

ها جنگجویی پرداخت. در ساختار این اسطورهاروپایی می و هند اقوام در پهلوان« نةگاگناهان سه»

آید. با کنش سوم از پای درمی شود و معمولاًگناه در قبال سه کنش مینام، مرتکب سههمشهور و ب

 .شوندمی «سرکشی»و  «گناه»بیشترِ مواقع، گرفتار  ییاروپا و هند هبه باور دومزیل قهرمانان شاخ

 گرددها برمیل و تنهایی و خودمختاری آناین سرکشی و گناهکاریِ سلحشوران بیشتر به استقلا

ود از جنگاوران به اقتضای کارکرد خود، سرشتی ناسازگار دارند. مقص. (90: 1282)دومزیل، 

روحانی  –در اینجا نه معنای عام کلمه؛ بلکه سرکشی در برابر کارکرد اوّل یعنی شاه « سرکشی»

مردان )کارکرد است. این سرکشی را نباید به معنای اقدام جنگاوران )کارکرد دوم( علیه شاه یا دین

دین است نه نمایی در برابر شاه و مرد اوّل( در نظر گرفت. منظور از این مفهوم نوعی قدرت

طغیان و تلاش برای برانداختن آنان. نیز نباید این مفهوم را با بزهکاری جنگجویان خلط کرد. در 

یی جنگجو با ارتکاب اغلب سه بزه در حق سه کارکرد اروپا و هندشناسی تطبیقی اقوام اسطوره

 (.126: 1282 شود)دومزیل،به شوربختی و سرنوشتی ناگوار دچار می« تولید»و « نیرو»، «قدرت»

 

 بیان مسئلة پژوهش -1-1

جامعه در  طیمتناسب با شرا ،یاند که در دوران ازلراست و مقدسّ یهاها، داستانسطورها

)نیکنامی و  ابندییگوناگون رواج م یبه انحا یلیّو تخ نینماد یابه گونه مختلف،ی هادوران

جهان و جامعه تنها با هماهنگی یی، اروپا و هند(. در مجموعة باورهای 5: 1221همکاران، 

تواند به حیات خود ادامه دهد می« باروری»و « جنگاوری»، «شهریاری»گانة کارکردهای سه

« مرددین»و « شاه»(. این امر بدان معناست که صاحبان این سه کارکرد، یعنی 18: 1282)دومزیل، 
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در مرتبة سوم، به « صنعتگر»یا  «برزیگر»یا « دامدار»در مرتبة دوم و « جنگجو»در مرتبة نخست، 

ترتیب موظف به انجام سه خویشکاری حکومت )قدرت سیاسی و دینی(، جنگاوری و تولید 

شود و هم طبقات گانه هم اساطیر و ایزدکدة اقوام هندواروپایی را شامل میهستند. این ساختار سه

های اند، دارای ویژگیجنگاوری پهلوانان که دارای کارکرد نیب نیدرادهد. جوامع آنان را شکل می

های اقوام گوناگون ها را از دو کارکرد دیگر متمایز و در اساطیر و حماسهای هستند که آنبرجسته

تحلیلی به این پرسش  –کند به شیوة توصیفی سازد. پژوهش حاضر تلاش میبه هم شبیه می

های قهرمانان اساطیری با و سرکشینامه و اودیسه، گناهان پاسخ دهد که در دو اثر حماسی داراب

 گیرند؟ها جای میگرای ژرژ دومزیل در کدام مقولهتوجه به نظریة کنش

ویژه در آورترین قهرمان یونان است که به( یکی از نام.Ulysseاودیسه سرگذشت اولیس )

خدایان  . به اعتقاد یونانیان،: یک(1289 )هومر،ی شهرت بسیار یافته است بازرنگینهوشمندی و 

که اودیسه،  اندطرفدار تروا، در راه بازگشتِ پهلوانان به موطن خویش، موانعی ایجاد کرده

خواست او  ترینبزرگکند. اش را بیان میسرگذشت اولیس در راه بازگشت به سرزمین مادری

 نارکو  گوشهاش به بازگشت نزد خانه و خانواده است. در طول سفر دریایی طولانی خویش، آوازه

العادة وی در جنگ تروا، است؛ اما ها و اعمال فوقرسد صحبت از دلاوریرسیده و هر جا که می

شود داستان سفر خود را بازگو کند، آنچه جالب است این که هرگاه از اولیس درخواست می

 .(00 :1292)استاتارد، ساختن مخاطب است روایتی متفاوت را بیان داشته و همواره در پی مفتون 

شود و ای مانند دیو، زنانِ جادوگر و... مواجه میاولیس در طی سفر خود با موجودات افسانه

ناگزیر است در مبارزات متفاوتی شرکت کرده و خود و همراهانش را نجات دهد. او به اراده و 

شود تا با نیروی جسمانی و مهارت و استادی بتواند در مبارزات پیش رو، پیروز  اندیشه نیاز دارد

 .(162-159، 1286 ،)وزنبرگ

است. بخش نخست روایتی کوتاه از زندگی  کیتفک قابلنامة طرسوسی در سه بخش داراب

ها و نبردهای داراب به تصویر کشیده شود. در بخش دوم ماجراجوییبهمن و همای را شامل می

ست )نک: دخت روایت شده اشده و در بخش سوم ماجراهای زندگی دارا، اسکندر و بوران

نامه تنها بیان داستان داراب نیست؛ بلکه طرسوسی در آن به (. روایت داراب115: 1290اسماعیلی، 

تاریخی منظم از بهمن تا اسکندر، پرداخته است. داستان دارایِ دارایان  صورتبههایی تبیین داستان

ر با دومین ازدواج او با نخستین ازدواج داراب که مبتنی بر عشق او با طمروسیه و داستان اسکند

 .ده( -: هفت 1296طرسوسی، )شود که یک وصلت سیاسی بوده، آغاز می
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 اهمّیت و ضرورت پژوهش -1-2

اسطوره گرچه از تاریخ کهن و عصر باستان نقل یافته؛ اما مبیّن کارکردهای اجتماعی سیاسی و 

و  یرحماننک: ) بوده استها ها معماها و کنایهفرهنگی و مملو از رمز و رازها و استعاره

شماری وجود های بیها و افسانهدر فرهنگ اقوام و ملل گوناگون اسطوره .(0: 1222همکاران، 

 جیتدربهرسند؛ اما پس از اندکی آشنایی نظر میدارند که در نخستین نگاه بسیار متفاوت به

-ها را نمید این شباهتگردد. بدیهی است که وجوها با یکدیگر آشکار میهای اساسی آنشباهت

های مختلف با یکدیگر توجیه کرد؛ زیرا در بسیاری موارد ارتباط فرهنگ بر اساستوان صرفاً 

امروزه شناخت بسیاری ها متصور نیست. مراوده و ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی بین آن گونهچیه

از مردم از جهان و خویش هنوز هم بر اسطوره مبتنی است؛ زیرا اساطیر به دلیل خصلت 

دهند. با این خصلت قرار می الشعاعتحتماندگاری، برداشت انسان از محیط پیرامون خود را 

-تنها راه باقی شود؛ بنابرایننحوه تفکّر ملل، زندگی فرهنگی، تاریخ اجتماعی و باورها شناخته می

سازد. ها را نمایان میهای ملتمانده آشنایی با جهان کهن، اسطوره است که تشابهات و تفاوت

یی اروپا و هنداین پژوهش با توجه به نظریة ژرژ دومزیل در خصوص ساختار سه کنشی در اقوام 

کنندة وره نمایانقصد شناخت تاریخ فرهنگی و ادبیات تاریخی دو ملل را دارد؛ زیرا اساطیر هر د

 اتیهای ادبشاخه نیتریاز غن انهیهای عامقصه یفارس اتیدر ادبنظام حاکم همان دوره است. 

ای دارند؛ ژهیو یشناسو مردم یزبان گاهیمردم، جا ةها برای عامنقل آن به هستند و با توجه یشفاه

 و سلوک یاز زندگ یاست که نکات فراوان انهیهای عامقصه نیاز ا یکی یطرسوسة نامداراب

 ن نکاتدضمن نشان دا ،منظر نیآن از ا یو مردم را در خود جای داده و بررس حکمرانان

های توجه به بررسی با. است دیهم مف یمسائل ادب یدر گشودن برخ ،اسیشنو مردم یاجتماع

ف انطباق گناهان قهرمانان رسد پژوهش حاضر نخستین تلاشی است که با هدنظر میبه شدهانجام

گرای ژرژ نظریة کنش برهیتکاساطیری در یکی از آثار حماسی ملی ایران با حماسة ملی یونان با 

 گیرد.دومزیل صورت می

 

 پیشینة پژوهش -1-4

رسد پژوهش حاضر نخستین تلاشی است که با نظر میبه شدهانجامهای توجه به بررسی با

هدف انطباق گناهان قهرمانان اساطیری یکی از آثار حماسی ملی ایران با حماسة ملی یونان با 

اند هایی که تاکنون انجام شدهگیرد. برخی پژوهشنظریة کنشگرای ژرژ دومزیل صورت می برهیتک
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گرایانة شاهنامه تنها به یک داستان کنشرسد؛ برای مثال در تحلیل چندان جامع به نظر نمی

تنها کنش جنگاوری و گناهان « نامهگرشاسب»)داستان فریدون( توجه شده یا در بررسی 

مهمترین انگیزة انجام این پژوهش « جنبة نوآوری»رو، اینگرشاسب اساس کار قرار گرفته است. از

 توان برشمرد:بوده است. این نوآوری را در موارد زیر می

 نامه و اودیسه(؛ )داراب مطالعه موردجامعة  -

گرای با نظریة کنش« اثر حماسی»و یک « قصة عامیانه»خوانش و انطباق ساختار روایی یک  -

 ژرژ دومزیل؛

 تمرکز بر هر سه کنش مدّ نظر ژرژ دومزیل )فرمانروایی، جنگاوری و باروری(؛ -

 نقش دارند. های اصلی که در پیشبرد جریان روایتتحلیل گناهان شخصیت -

 

های گناه در بررسی تطبیقی اسطوره»( در پژوهشی با عنوان 1222فرد و همکاران )احمدی -1

گناه نخستین و مشابهت آن در اعمال و اعتقاد دارند که « های اساطیری ایران و یونانشخصیت

وجو تتاریخی اساطیر جس ةای است که پژوهشگران آن را در سابقگونهرفتار اساطیر جهان به

ین گذارد. هدف اها تأثیری شگرف میبار است که در سرنوشت ملتقدر زیانگاهی آن و کنندمی

های نخستین گناه در ایران و یونان و بررسی وجوه افتراق و اشتراک در نشان دادن انگیزه پژوهش

لیرغم دهد که عهای اساطیری، حماسی ایران و یونان است. نتایج پژوهش نشان میتیمیان شخص

شک و تردید، غرور،  :های اساطیری ایران و یونان، عواملی چونبنیادی در شخصیت هایافتراق

دخالت اهریمن و نیروهای پلید و رسیدن به قدرت و پادشاهی دارای بیشترین بسامد در ارتکاب 

-خالتوجود آمدن گناه نخستین د. برخلاف ایران، در یونان، خدایان در بههستندبه گناه نخستین 

 .های آشکاری دارند

بر  یلیپهلوانان )ذ یو سرکش یسوریگ ةدربار( در پژوهشی با عنوان 1292پور )اسماعیل  -0

 ینه به معنا «یرسوَیگ» یژگیوکند که ، بیان می(یدر باب کارکرد جنگاور لیآراء ژرژ دومز

 یسرکشو  است مردنیشاه و د ژهیوکارکردها به گریبه د یبلکه مترادف عدم وابستگ ؛انیطغ

 انیم یبه شکل ناسازگار انیدهد: در قلمرو خدایم یپهلوانان در متون کهن به اشکال مختلف رو

 صورت تقابل شاه و پهلوان. حماسه به ةطیو در ح گرانیدجنگاور و  زدانیا

کنشِ  یةآن با نظر قیسه بزهِ گرشاسب و تطب یِبررس( در پژوهشی با عنوان 1298زارعی ) -2

 سنا،یمزد نیخوارداشتِ د یعنی« گرشاسب»د تا سه گناهِ کنیتلاش م ،«لیژرژ دومز»گانه سه

 هد.د قیگانه، تطبسه یو با کارکردها یبررس ،یپر کیبا  ختنیخاموش کردن آتش و آم
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 روش انجام پژوهش -1-3

ش تحلیلی است. این پژوهش بر رو -روش تحقیق این پژوهش بر مبنای هدف، توصیفی

های ها و تفاوتتمرکز دارد. تحلیل تطبیقی به معنای توصیف و تبیین مشابهت« تحلیل تطبیقی»

ها، جوامع و مقیاس مانند: مناطق، ملتشرایط یا پیامدها در بین واحدهای اجتماعی بزرگ

شناسی، تحلیل فرهنگی در مردمهایی چون تحلیل بینهاست. این تعریف بازتاب سنتفرهنگ

کشوری در علوم سیاسی و تحلیل تاریخی تطبیقی در شناسی، تحلیل بین ای در جامعهجامعهبین

های کلان است. مقایسه و تطبیق حائز تاریخ است. در روش تطبیقی، هدف اصلی تبیین واقعیت

مدل پژوهش  شناسی است.جامعه جمله ازنقش و جایگاهِ محوری در همة علوم تاریخی کلان، 

 هومر از منظر سه کنش و اودیسة نامة طرسوسیین اساس طراحی شده که کتاب دارابحاضر بر ا

گرای ژرژ دومزیل مورد بررسی شناسی کنش)شهریاری، سلحشوری و فراونی( برمبنای اسطوره

 های اصلی این دو اثر با هم انطباق یابد. عنوان شخصیتبه« اولیس»و « داراب»قرار گیرد و گناهان 

 

 نظری پژوهشمبانی -2

 ریدر اساط «گناه» یریگشکل یةمابن-2-1

اساطیر نقش کلیدی دارد، سرپیچی از « گناه»گیری های مهم که همواره در شکلمایهیکی از بن

دهد که برخی خدایان که خود آفرینندة فرمان خدایان است. بررسی اساطیر ملل مختلف نشان می

 «ریتا»کنند. در اسطورة هند، قوانینی به نام نیز تعیین میها را ها هستند، قوانین کیفر آنانسان

Rita). ،وجود دارد که برای آفرینندگان ناشناس است و آنان که از این قوانین سرپیچی کنند )

: 1222شوند )ایونس، ها نفرین می( پاسدار جهان، کیفر یا به تعبیر هندی Varunaتوسط وارونا، )

ویژه در اساطیر یونان به شکل و شمایل خود های اساطیری به(. خدایان در داستان15 – 16

شود خدایان برای ها و رفتارهای بشرگونه سبب میها هستند. نمادهای انسانی، ویژگیانسان

دانستند که ساکنان مقدّس و خداگونه در عرش چه ها میباشند. آن درک قابلها موجوداتی انسان

اندازند؛ البته لازم بود از آن نوشند، در کجا ضیافت به راه میخورند و چه میکنند، چه میمی

: 1282شدند )همیلتون، شدن بسیار خطرناک می بترسند زیرا نیرومند بودند و در زمان خشمگین

-یم درست در نقطة مقابل خدایان قرار ها،زیرمجموعه ها یا خدایانانسان یگاه نیا باوجود(. 16

که سبب  شوندیم یبزرگ مرتکب گناه یهاشخصیت ی. برخانگیزانندیبرم و خشم آنان را گیرند
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این  جمع .کنندیخود را حفظ م ةیت گذشتاما همچنان اهمّ ؛شودیها میا مرگ آن مقام تنزل

 (نمونهپیش)یک انسان  نخست کهن دربارة آفرینش است. آفریننده، یهابر اندیشه یناسازها مبتن

ها از تجزیة انسان یباید کشته شود تا باق (اهریمن) شر یخلق کرده است. این انسان به دست نیرو

صورت گرفته  یاساطیر یهایجایجابه ینگارش این اندیشه، برخ وجود آیند. در روزگاراو به

 همچنین .ل مقام تغییر کرده استانسان گاه به صورت اخراج از بهشت یا تنزّ مرگ .است

: 1222فرد و همکاران، )احمدی صورت ارتکاب گناه بیان شده استاتفاق این حادثه به ضرورت

18 – 19.) 

 

 های حماسیها در منظومهو پیشینة آن« سرکشی»و « گیسوَری»صفت  -2-2

سه مرتبه در اوستا در وصف گرشاسب آمده است. از پهلوانان نامور دورة « گیسوَری»صفت 

شوند و در اوستا هم شخصیت یک به صفت گیسوَری شناخته نمیکم در ظاهر هیچحماسی دست

ترجمه شده،  gwswarکه در پهلوی به  gaesanشود. کلمة دیگری با این اوصاف یافت نمی

اند معنی کرده« گیسودار»و نیز صرفاً « گیسو فروهشته»، «مجعد مو یا دارای موی حلقه در حلقه»

مشترکی است در میان جنگاوران هند و اروپایی که  (. این صفت ویژگی12: 1228گرن، )ویدن

ای از دورة حماسی آشورمیانه، در البته اقوام دیگر نیز اقتباس شده است. وی با اشاره به چکامه

کند. در این سرود که بیانگر النهرینی بحث میباب این صفت و اوصاف مشابه در میان اقوام بین

( و جنگاوران اوست، سپاهیان آشوری با موهای Ninurta-Tukultiاعمال شاه توکولتی نینورتا )

 Geoاندازند. ویدن گرن )گره زده و سینة عریان )= بدون زره( خود را به میانة کارزار می

Widengren )ای که در خدمت معتقد است که آشوریان این صفت را از جنگجویان آریایی

النهرین یافت شواهد مشابه دیگری نیز در بین اند.کردند برگرفته( نبرد می Mitanniها )میتانی

( گیسوانی بافته دارد که پس از پیروزی بر هومبابای Gilgamesh شود. گیلگمش )می

(Humbabaهیولا آن )ها را در پشت سرش تکان می(دهد. انکیدو Enkidu یار جدانشدنی )

ها نیز نمایانگر نهگیلگمش، نیز با موهایی دراز همچون یک زن، وصف شده است. این نمو

 النهرینی از ظاهر جنگاوران آریایی است.اثرپذیری منابع بین

در تقابل با تکوین سنتّ اخلاقی زردشتی و تناقض ماهوی آن با منش جنگاوران، برخی 

خوانده « مویگشاده»سان دیوان و دشمنان دین صفات پهلوانان به زیانکاران منسوب شده و بدین

مویی بنابر شواهدی از دیگر اقوام هند و اروپایی دارای معنای ضمنی استقلال و اند. این آشفتهشده

سرکشی نیز هست که گرچه در اساطیر یا حماسة ایرانی تصریح نشده، با لحاظ کردن وصف ظاهر 



۹۹ | .....مطالعه تطبیقی گناهان سه گانه قهرمانان اساطیری در  .  

 

توان چنین تحلیلی را در نظر می 1کم در باب گرشاسب، دست«سرکشی»و منش  مویی()آشفته

ناپذیر شخصیت پهلوانان است. این مفهوم را های جدایییکی از ویژگی« سرکشی»گرفت. مفهوم 

جای دشمنی یا شورش علیه شاه یا ایزد مافوق گرفت یا با بزهکاری جنگجویان که نباید به

گران طبعاً دارای ویژگی سرکشی نیز هستند مضمونی از طیف دیگر است، خلط کرد. شورش

دارند. این ویژگی در حوزة اساطیر سر به شورش برنمی )بهرام چوبینه(؛ اما یلان سرکش لزوماً

 (.2 – 0: 1292پور، یابد )اسماعیلنمود می« شاه و پهلوان»و در حوزة حماسه میان « ایزدان»میان 

 

 در برابر خدا / خدایان در ادیان باستان« گناهِ اساطیر» -2-4

ه خدایان و موجودات فراطبیعی شک بسیاری از اساطیر، روایاتی دربارة ماجراهای مربوط ببی

های دینی که اسطورههستند؛ اما ممکن است حقیقتی از نوع دیگر و با ژرفایی بیشتر باشند. باآن

ها متشکل از باورهای دینی نیستند. بحث دربارة راهی برای تبیین حقایق قدسی هستند؛ اما همة آن

ع مطرح بوده است. با مطالعة سرگذشت فساد و شر و گناه، همواره در طول تاریخ و در همة جوام

اند که نظمی برتر در جهان وجود دارد که اگر توان گفت آنان بر این باور بودهاقوام ابتدایی می

افراد آن را نقض کنند، به مخاطره خواهند افتاد و این عمل برای آنان کیفری به دنبال خواهد 

ها معتقد شدند که اگر افراد از انسانداشت. این طرز تفکّر با گذشت زمان توسعه یافت و 

شوند و این گناه آنان بیشتر از طور عمدی سرپیچی کنند، گناهکار تلقّی میدستورات خداوند به

 اندیشه و ارادة فرد، مقدم بر ،یازآنجاکه در ارتکاب هر عملگیرد. غرور و نادانی سرچشمه می

مورد عمل،  در سه مرحله در نظر گرفت: اندیشة انسان توانیم یعمل است، در هر گناه خود

. بنابراین، گناه مخالفت با استی که مخالف با اراده اله یموافقت اراده با عمل و ارتکاب عمل

کرده و ترک آنچه که خدا ما را به  یاز آن نه را انجام آنچه که خدا ما یاست؛ یعن یمقدسّات اله

 است که در ادیان یان در برابر خدا یا خدایان از جمله مسائللة گناه انسئمس آن امر کرده است.

 یاز مسایل مهم ادیان جهان امروز یگناه و مواجهه انسان با آن یک نیز وجود داشته است. باستان

 به یو تحلیل گناه در اساطیر، رهیافت یبا بررس توانیپیوند اسطوره و دین م به است. با توجه

و مجازات  گناه لیه ازبشر اوّ یبا این تفصیل که برخورد و شناخت نسبگناه در دین داشت.  ةلئمس

                                                      
خود را در « سرکشی»ای استثنایی است که گرشاسب چنانکه از اوستا و متون پهلوی پیداست، نمونه. 1 

نمایی و اظهار لاقیدی و کند. در واقع این ویژگی در اصل نوعی مفاخره و قدرتبرابر دین و شریعت ابزار می

یعت رخ نموده است.  )زارعی، اعتنایی به شرعدم تعهّد است که در بازگویی موبدانة اساطیر کهن به شکل بی

1331 :93 - 55 ) 
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-و تحلیل اسطورة گناه در اساطیر و برخورد بشر با آن یآن در دوران اساطیر چه بوده است. بررس

 مشخص کند. معاصر از شناخت گناه را در زمان هایییهتواند لامی ها

 

 «گانههای سهکنش»ها با و ارتباط آن« گناهان پهلوانان»-2-3

 )«سهراکل»ت. بررسی کرده اس «گانة پهلوانانگناهان سه»ی مزیل چند قهرمان را با الگوود

Herakles) و روم باستان و نماد مردانگی و قهرمانِ  نیوناای اسطورهترین پهلوان نام بزرگ

اما از دانش و  ؛تداش نگیزاشگفتاو قدرتی . بود زیرزمینی اژدهای ةالمپ و از بین برند نشینان

گرشاسب هم از خرد  و جمشید ایرانی هایروایت به بنا همچنان که. نداشت چندانی رةخرد به

او در زندگی خود، سه گناه  (002: 1221ن.ک: گریمال،) ندشدبهره نداشتند که مرتکب گناه می

هراکلس، کنش نخست: گناه نخستِ  د:گیرنقرار می «سه کنش»شود که در ساختار مرتکب می

ریشه در کنش شهریاری دارد؛ او در انجام فرمان پدر که خدای خدایان است و نیز نسبت به 

کند که همگی نمودهایی از کنش شک و تردید می (Delphi )درخواستِ ایزدانِ معبدِ دلفی،

مت روان است. گناه دوم وی، در پیوند نخست هستند. کیفر این بزه، دیوانگی و از دست دادن سلا

 پهلوانی اخلاق با که گویدمی دروغ گناه،بیا جنگاوری است؛ او در نبرد با یک قهرمان یا شاهزاد ب

دادن نیروی جسمانی است که این نیز به کنش دوم  دست از گناه، این پادافرهِ. نیست سازگار

 کند و در پیخواهی میاو زیاده ؛وری داردگناه سوم هراکلس ریشه در پیشه د.شومربوط می

این  کهند؛ درحالیکنزدیکی می( Deianira( )دژانیر) آید. او با زنی به نام دیانیرارانی برمیشهوت

نامورمطلق و  :ن.ک)هراکلس را به همراه دارد ( مادی)زن شوهردار است؛ این عمل پایان زندگی 

اقوام ری بزرگ، مربوط به لاود ((Starcatherusس( ستارکاذرو)ا (.96 -92: 1295پور، عوض

ران خودمختار سه بزه را مرتکب لاوشمالی یا همان ژرمنی در اروپا است. او نیز مانند بسیاری از د

کشد؛ کشتن شاه در خدمت شهریاری نروژی است؛ سَروَرِ خود را می کهینخست هنگام .شودمی

-ا تنها میبا کنش شهریاری در ارتباط است. گناه دوم، فرار از میدان جنگ است. او پادشاه خود ر

که دارد. هنگامی جنگاوریانجامد. فرار از رزم ریشه در کنش ارد که به مرگ پادشاه میذگ

گیرد. پوند، جان سرور خود را می 101ازای  در خدمت شهریار دانمارکی است؛ در سستارکاذروا

ن.ک: ) خواهی و طمع، نمودی از کنشِ سوم استاین گناه ریشه در کنش سوم دارد؛ زیاده

 (.122 -99: 1295پور، مورمطلق و عوضنا

کند: گونه توصیف میسرکاراتی این پهلوان را این .گیردگرشاسب حتی با ایزدان نیز کشُتی می

هیبتِ ورزایی مغرور که گردن به هیچ یوغی نداده و در فراخیِ مرغزاری دور، آزاد و سرکش »
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این  ولاًمعم(. 056: 1228کاراتی، )سر «نگردچرد و گاه برگشته ما را با خشم و حیرت میمی

پهلوانان با نظام جامعه سازگاری ندارند. سلحشوران به اقتضای کارکرد خویش، سرشتی سرکش و 

نمایی را در برابر دین و شاه یعنی کارکرد ران، نوعی قدرتوناسازگار دارند. به سخن دیگر این دلا

ن.ک: دومزیل، ) دین و حکومت اشتباه گرفت نخست دارند؛ البته این سرکشی را نباید با براندازیِ

1282 :90.) 

 

 و جایگاه آن در متونِ حماسیِ کهنِ« سرکشیِ قهرمانان اساطیری»-2-5

از کتاب  20ما را یاری خواهد کرد، سرود « سرکشی»بهترین شاهدی که در تعریف مفهوم 

شهریار زمینی( و  است. در این سرود ورونا )خدای گنبد آسمان =( (Rigvedaچهارم ریگ ودا 

-( )ایزد طوفان و جنگاوری = جنگجوی زمینی( هر یک به ستایش از خود میIndraایندره )

منم فرمانروای سلطنتی، شهریاری از آنِ من است... خدایان از ارادة »گوید: پردازند. ورونا چنین می

آسمان را در جای خود بارانم و های فروریزنده را میکنند، ... من آبورونا اطاعت و پیروی می

«. گانه، فراخ گسترده است( ... جهان در نظمی سه(Aditiکنم. با قانون پسر آدیتی استوار می

سلحشوران با اسبان نژاده، ناگزیر از نبرد، آن »کند: ایندره نیز بلافاصله پس از او آغاز می

را من کردم.  همهنیائق. خوانند. من، ... خداوند قدرت فاسلحشوران برگزیده، در ستیز مرا می

ستایش }مردمان{ و نوشاک سومه  که آنگاهقدرت فاتحِ خود خدایان نیز مانع من نتواند شد... 

خودستایی این دو ایزد  طنین «ترسید.خواهند سرخوشم سازد، هر دو قلمرو بیکران}از من{ 

رونا خود را ناظم ودایی بیش از آنکه به اشعار مدحی شبیه باشد، به رجزخوانی مانند است. و

گیرد و سخن خود را تلویحاً با خواند و ایندره با لحنی قاطع خدایان را به چیزی نمیجهان می

برد. این سرود شاید نخستین نمونة مفهوم سرکشی در آثار هند و ایرانیان باشد. تهدید به پایان می

داری د. آن به نظم و کیهانپذیرنورونا و ایندره دشمن نیستند؛ اما برتری یکدیگر را نیز نمی

کشیدن خویش را در کند. نظایر این به رخافروزی و قدرت فخر میبالد و این به جنگخویش می

یابد؛ یابیم. گرچه صحنة رجزخوانی از آسمان به زمین تغییر میباب شاهان و جنگاوران بسیار می

اما مضمون آن با رجز ایزادن یکسان است. تکیة شاه بر ملک اوست و تکیة پهلوانان بر دلاوری. 

نمایی در نباید از یاد برد که رواج این ویژگی در میان طبقة جنگاوران چنان است که گاه به قدرت

شود. در یشود و حتی به ناسازگای میان خود ایشان هم منجر مبرابر طبقة فرادست محدود نمی

های گرشاسب بیش از سایرین نمود دارد. سرکشیِ وی میان متون کهن ایرانی، سرکشی در کنش

ایزد و ایزد یا انسان و انسان = جنگجو و شاه، نیست؛ بلکه احتمالاً به دلیل فضای دینی حاکم بر 
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. آنچه از ودشیماوستا و دیگر متون دینی، نسبت به جهان مینوی )انسان در برابر ایزد( آشکار 

آید. در آید این است که گرشاسب در روایات زردشتی مرد مؤمنی به شمار نمیمتون دینی برمی

شود، از اند به او یادآور میروایت پهلوی آنجا که زردشت بزرگانی را که پیش از گشتاسب بوده

ها دین ما آنکند: جم و فریدون و گرشاسب؛ اعرضه کردن دین به سه تن پیش از خود نیز یاد می

بود که جم را مردمان و دیوان دریدند، فریدون  رونیازارا نپذیرفتند و اورمزد را تحقیر کردند و 

: 1262پیر و ناتوان شد و اکومنِ دیو گرشاسب را در آشکارترین بلندی کشت )نک: میرفخرایی، 

09 – 21) 

 

 ؛ مفاهیمی متفاوت با کارکردی یکسان«بزه»و « سرکشی»-2-3

کاری در است. بزه« کاریسرکشی و بزه»دیگری که نباید از نظر دور داشت، تفکیک میان  نکتة

توسط « کشتن آتش»وجوه آن  نیترمهممتون ایرانی به اشکال دیگری شرح شده که یکی از 

شود. هایی دیگر مایة ناکامی دنیوی و اخروی جنگجو میگرشاسب است. این بزه در کنار لغزش

بهترین مصداق سرکشی در شاهنامه،  ریشه در ماهیت کارکرد جنگاوری دارد.این سرشت محتوم 

فرستد، او بسیار دیر به بارگاه است. در داستان سهراب وقتی کاووس، گیو را پی رستم می« رستم»

و هم « رستم»دهد که هم انگیزد. او به توس فرمان میآید و این مسئله خشم کاووس را برمیمی

 شود:آید، کاسة صبر رستم لبریز میکند. چون توس پیش میرا بر دار « گیو»

  تهمتتتتن برآشتتتفت بتتتا شتتتهریار   

  همتته کتتارت از یکتتدگر بتتّتر استتت 

  به در شد به خشم اندر آمد به رخش

 چه خشم آورد شاه کاووس کیست؟ 

  امکتتته آزاد زادم نتتته متتتن بنتتتده   

  تهمتتتتن چنتتتین پاستتتخ آورد بتتتاز 

 

 کتته چنتتدین متتدار آتتتش انتتدر کنتتار 

 ا شهریاری نه اندر ختور استت   تو ر 

 بختش شتیراوژن تتاج   –گفت  –منم 

چتترا دستتت یتتازد بتته متتن؟ تتتوس   

 کیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت؟

 امیکتتتتتتی بنتتتتتتدة آفریننتتتتتتده  

 نیازکه هستم ز کاووس کی بی

 (212 -212: 5، ج 1286)فردوسی،                                                                      

رستم است نه طغیان او. رستم همواره منجی « سرکشی»نیازی از کاووس، نشان این اظهار بی

تواند ایرانیان و یاور شاه است و چشم به تاج و گاه ندارد؛ اما با پادشاهی چون کاووس نیز نمی

شود. چون اسفندیار مدام رستم را کنار بیاید. این مضمون در داستان رستم و اسفندیار بارزتر می

 «.ایاز آرایش بندگی گشته»ند که کنکوهش می
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 بحث-4

 نامة طرسوسیساختار روایی اودیسة هومر و داراب -4-1

از راویان اخبار و ناقلان آثار و »نامه: ابوطاهر طرسوسی خود را در ابتدای کتاب داراب

: 1296کند )طرسوسی، معرفی می« ...خوانندگان قصص و تواریخ استاد فاضل کامل ابوطاهر

 بندی کرد:توان به سه داستان به شرح ذیل بخشاین اثر را می چهار(.

 نامه یعنی داستان داراب پسر بهمن ملقب به کی اردشیر؛داراب •

 داستان اسکندر، از آغاز حیات تا رسیدن به سلطنت؛ •

 ها و ماجراهای او با اسکندر.دخت )روشنک( و شرح کشمکشداستان بوران •

پادشاه داستانی کیان، فرزند بهمن و دخترش هُمای است و نامه شامل داستان داراب داراب

-بورانروشنک )به بیان داستان سرگذشت اسکندر و دارای ِ دارایان و دختر او  ازآنپسطرسوسی 

داستان داراب، بدان  (دخت( و ماجرای او با پسر فیلقوس )اسکندر( پرداخته است. )همان: یک

نامه طرسوسی است اختصار که در شاهنامه، بیان گردیده، نبوده است. شاهد این ادعّا، کتاب داراب

)صفا،  شک مبتنی بر روایات کهن استپس از شاهنامه، مدوّن گشته است؛ اما بی باوجودآنکهکه 

و پروردنش به شیر دایه و کردن او از مردم داستان به دنیا آمدن داراب و پنهان .(522 :1289

نهادنش در صندوق و افکندنش در آب و نجاتش به دست گازری که فرزندش مرده بود، در این 

تر است. ابتدای داستان به همان کتاب به روایت فردوسی شباهت دارد؛ ولیکن از آن مشروح

آن را شاخ و برگ  منوالست که در شاهنامه شاهد آن هستیم؛ اما در ادامه، راویان داستان داراب،

اند. این تباعد را در رفتن داراب به عمان، داستان عشق داده و از روایت شاهنامه دور کرده

طمروسیه به وی، گریختن آن دو از دریای عمان به جزایر یونان و عجایب و حوادثی که برآنان 

ن به ایران برای حادث گشته، پادشاهی داراب در آن جزایر و آنگاه بازگشتنش از راه دریای عما

های بینیم؛ اما دوباره در هنگام بازگو کردن داستانِ جنگرها ساختن مادر از چنگ رومیان و... می

 شود.وضوح دیده مینامه بهوی با فیلقوس و تا پایان کار، مشابهات شاهنامه و داراب

و در طول است  (Ithac )اولیس، قهرمان جنگ تروا، در پی بازگشت به وطن خویش، ایتاکا 

 از جمله: شودسالة خود با رویدادها و حوادث متفاوتی مواجه میسفر ده 

 (Cyclopes سیکلوپ( ))مواجهه و مبارزه با غول یک چشم  •

که همراهان اولیس را به شکل خوک  ( زن جادوگرCirceرو شدن با سیرسه )روبه •

 .آوردیدرم
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 )دنیای مردگان(( پیشگو، در زیرزمین Tiresias ملاقات با تیرزیاس ) •

 ی زنان و پیکر پرندگان.سروصداها، آواز مسحورکنندة موجوداتی با جزیره سیرن •

 رو شدن با دو راهی مرگبار، گرداب یا رویارویی با اژدها.روبه •

 رو شدن با گلة گوسفندانِ خدای خورشید و هلاک همراهان به سبب کشتن گوسفندان.روبه •

-( که اولیس را هفت سال نزد خود نگاه میCalypsoسو )به نام، کالیپ ایرویارویی با پری •

 دارد.

-2 :1282( و شکست آنان )هومر،  (Penelope مواجهه با خواستگاران همسرش، پنلوپ •

260). 

 

نامه های قهرمانان اساطیریِ اودیسه و دارابدر کنش« انواع گناهان»بررسی تطبیقی  -4-2

 براساس نظریة کنشگرای ژرژ دومزیل

و « داراب»از سوی دو قهرمان اصلی « گناه»یة اصلی این دو اثر با انجام کنشِ آلوده به مادرون

نامه ی اصلی روایت است. دارابهاتیشخصو آغاز هر دو اثر با بیان گناه  شکل گرفته« اولیس»

. وی به طمع پادشاهی فرزند گرددیمآغاز « همای»بر پادشاهی توسط « حرص و طمع»با گناه 

 ،کندیمبار دیگر داراب را ملاقات  کهیهنگامها سال از گذشتآب افکنده و پس  خود را به

در اودیسه نیز اولیس به  و کندیمدوباره خطای خود را تکرار کرده و دستور قتل فرزند را صادر 

( یکی از خدایان، سرگردان شده و از  (Poseidonفرزند پوزئیدون  کشتن سیکلوپ، سبب

آنچه در ذیل عنوان  .ماندیم بهرهیبرسیدن به ایتاک سرزمین خود و دیدن همسر و فرزند خویش 

توان یی آمده است میهندواروپاژرژ دومزیل در میان اقوام « گانهسهگناهان »یا « سه بزه»نظریة 

حرص و »در برابر خداوند و یا خدایان،  قهرمانان اصلی هر دو کتاب« سرکشی و تمرّد»موارد 

« گیسوَری»را برشمرد. « ازدواج با خدایان»و همچنین « شهوت و خوردن ممنوعیات»، «طمع

و « داراب»ویژگی ظاهری قهرمانان اساطیری در ظاهر هر دو شخصیت اصلی یعنی  عنوانبه

پدید آمد چون صد هزار رویی »نمود یافته است. در توصیف گیسوری داراب آمده است: « اولیس»

نگار، صد هزار قطره عرق بر روی او نشسته و جعد سیاه چون مرزنگوش، دو چشم چون دو 

و چنان بود « نرگس زیبا و ابرو چون کمان غازیان. رویی گرد و گردنی سطبر و بالایی چون سرو.

نین طمروسیه (. همچ28: 1ج  ،1296طرسوسی، )« همای را چشم برجمال داراب مانده بود...»که: 

طمروسیه نگاه »اند: شود که ببیند داراب کیست که دو پادشاه به خاطر او کشته شدهکنجکاو می
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های او چون مروارید و بینی چون کرد، رویی دید چون صد هزار نگار و دو چشم سیاه و دندان

 (.122همان: )« قوی ساعد... بلندبالاتیغ، ماه رخ جعد موی 

-گوشتخوش( او را زیباتر و . (Athena آتنه،»شوید: ا از تن فرومیوقتی اولیس آب دریا ر

-مانند گل سنبل از سرش آویزان کرد. همچنان که صنعت دهیچیپ درهمتر کرد و موهای وی را 

 ، با هنرهای فراوان که هفائیستوس) پوشاندیمسیم را از اندودی از زر  دسترهیچگری 

Hephaistos(و پالاس ) Pallas  سازد، وی نیز همچنان  ریپذدلچیزهای  اندآموخته( آتنه به او

ی زیبا به اتنهمینزیبا و  بالاپوش(. اولیس 90، 1282هومر، )« فروآوردیی را بر سر و دوش او آرادل

. آن دادیمنمایش  زورمندترو  بلندتری بر سرش فرود آورد که وی را ریپذدل»و آتنه:  کندیمتن 

 (222همان: )« را که مانند سنبل بود بر پیشانی وی از هم باز کرد دارگرهالهه موهای 

 

 گناهان مرتبط با کنشِ نخست و دوم )فرمانروایی/ شهریاری و جنگاوری(-4-4

نامه و اودیسه، با گناهانی سروکار بندی انواع گناهان قهرمانان اساطیری در دارابدر طبقه

اند از جمله: گناهِ غرور و نخوت، حرص و طمع نمود یافتهداریم که در اغلب متون حماسی کهن 

و... . البته این گناهان با توجه به زمینة فرهنگی و بافت موقعیتی، در هر دو اثر به شیوة متفاوتی 

 اند.مورد بازنمایی قرار گرفته

 

 نخوت و خودخواهی/ سرکشی در برابر شاهان/ خداوند/ خدایان گناهِ غرور،-4-4-1

یهمیلتون م .دارد یدر اساطیر بسامد فراوان یغرور، نخوت و خودخواه :همچون یگناهان

را آفریده بودند تا در  آنانو دانستند ها میکه خدایان همواره خود را برتر از انسان ازآنجا»گوید: 

-یم یغرور و خودخواه یانسان هر کنند، هر جا از یمقابل قدرت آنان اظهار خشوع و نیازمند

که پوزئیدون،  بینیمیم ییونانهای اسطوره در دادند؛یها را عذاب مبرآشفته شده و آن دیدند،

« کندیمعبد آتنا، در دریا غرق م سرا به دلیل گناهکار بودن در ساحت مقد(  (Ajaxآژاکس 

از میان کلیة گناهانی که »نویسد: ( نیز می  J. F. Bierlein(. بیرلین )026: 1282)همیلتون، 

: 1291)نک: بیرلین، « یک بدتر از نخوت یا غرور کبرآمیز نیستکند، هیچن را آزرده میخدایا

002) 

داند و از پدر سالانش میداراب در کودکی در مقابل پدر متمرّد شده، وی خود را برتر از هم

کند )نک: طرسوسی، جای اسب چوبینِ درخور کودکان، طلب میخویش )گازر( اسب تازی به



33 | 0122 تابستان، 20، شمارة 2جستارنامة ادبیات تطبیقی، سال    

کرده و آنان را خوار شمرده است. این امر « سرکشی»(. وی در مقابل پادشاهان 16: 1ج ، 1296

نمایندة خداوند  آنان خود فرّ ایزدی داشته و چراکهتمرّد در مقابل خداوند یکتا محسوب گردیده؛ 

های سرکشی وی در برابر پادشاهان چنانست که: چون رسولِ باشند. از نمونهبر روی زمین می

ی خواسته تا آن را پرداخت اهفتهکآید، امیر مهلت یلب خراج نزد امیر مردو میهمای در ط

این همای کیست که همه جهان را از »گوید: نماید؛ اما داراب به مقام همای گستاخی کرده و می

داراب »تابد: ( و چون آن رسول این گستاخی را برنمی00)همان: « کنند؟ترسانند و بیم میاو می

رویش چنان زد که نقش روی او درهم شکست و آن رسول از پیش داراب بگریخت در بدست بر 

 )همان(.« ...خون غرقه شده

داراب وی را  آنکه از پس، قیصر روم است. «خوار شمردن»گناهان داراب،  نیترمهمیکی از 

و چون قیصر بدست خویش گژ بسرشت »سپارد: به مزدوری گرفته، وی از پای درآمده و جان می

 هنگامی« بداد تا استاد بنا نهاد، قیصر را از آن قصر رنج و غصه آمد و از پای درافتاد و جان بداد.

نبایستی کردن که آخر این مرد نبیره »کند که: شنود، داراب را ملامت میکه همای آن را می

دست شوند ایران هم هیبرعلشود تا فیلقوس با اعراب گناه داراب باعث می نیو هم« افریدونست.

 (.252)همان: 

گونه که خوار شمردن بزرگان نکوهش شده و گناهی نابخشودنی برای پهلوانان محسوب همان

گردد. یکی دیگر از گردد، بزرگ دانستن کسانی را که شایسته نیستند نیز اشتباه و گناه تلقّی میمی

بپهلوانی رسیده بود و قدر از گاوبندی »اشتباهات داراب آنست که فیلقوس را به نزد شرزدون که: 

که پدرش بروزگار دراز فراهم آورده  گنج هفتاز »فیلقوس نسختی:  ؛ وسپاردمی« نعمت ندانست

 گنج هفتنی با من بیا تا این  و اگراین بگیر و مرا آزاد کن تا بروم »گوید: دهد و میبه او می« بود

طمع گنج و پهلوانی در ربود ...برگشت »و او را نیز: « بتو دهم و پهلوانی همه روم بتو ارزانی دارم.

که داراب (. هنگامی225)همان: « لشکر را رها کرد و با فیلقوس برفت بطمع گنج و خیال پهلوانی

اما »د که: فرستای نزد داراب میکند، فیلقوس، شرزدون را به همراه نامهبه روم لشکرکشی می

و هیچ  ...ای که کسی که او را گاو باید بستن و زمین گردانیدن از وی پهلوانی نیایدبدانک ندانسته

تا من او را  و پهلوانی ایران دادن دنیبرکشی که چون شرزدون مردی را نشاید اندانستهترتیب 

...« او مرا بدینجا آورد  یی گنج بتو دهم اگر مرا بعموریه بری،بگنج سلم بفریفتم و گفتم که پاره

-280)همان: « هر چه فیلقوس گفته است راست گفته است، گناه بر ماست»گوید: داراب به او می

282.) 
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اوج سرکشی و غرور وی در مقابل خداوند یکتا است، در آن زمان که در راه بازگشت به ایران 

عمان بسلامت رسانیدیم... که بهها را که به عمان برسیدیم و کشتی»گوید: رسد، میبه عمان می

بایستی که سجده شکر آوردی، »اما وی: « کشتی با چنین آلت و تجملّ بایران بیاورد بجز من؟

ة آن واسطبهو خداوند « بایستی که آنرا از خداوند عزّوجل دیدی، همه از خود دید. ...نیاورد

های بار بادبانیکبه بادی سخت از روی دریا برخاست و»ناشکری او را عقوبت کرده و: 

باره غرق شدند که از آن سه هزار پاره یکها را بر هم زد، همه بهبرافراشته بگردانید ... و کشتی

و  کشتی و از آن چندان هزار مرد کودکی نماند مگر داراب و مهطنطسیه و دایه و داراب کهین

دزدان »( و در شب هنگام: 088)همان: « شکری که داراب کردباقی همه هلاک شدند بسبب آن بی

بیند روی به درگاه خداوند چنان می کهیهنگامداراب «. بیامدند و هر چه مانده بود همه را ببردند

ها برابر شدم که هرگز درمی ای دانا و ای بینا، یک سجده شکر که نیاوردم با آن»گوید: آورده و می

ار پاره کشتی آوردم که هرگز در ایران که سی هز بعدازآناند. قدرت و پادشاهی تراست. ندیده

و من بر همه پادشاه بودم، اکنون بر یک درم پادشاهی ندارم. امر امر تست و فرمان  کس ندیده بود

 (.092 -088)همان: « فرمان تو...

-خود پادشاه آنکه وجود بایکی از نمودهای اصلی خوارشمردن پادشاهان، اسکندر است، او 

ب ابن داراب را خوار شمرده و باعث به قتل رسیدن داراب ابن داراب و زاده است داراب و دارا

گردد. وقتی داراب او را به های متمادی و کشته شدن خیل عظیمی از ایرانیان و رومیان میجنگ

اکنون چون مرا از »گوید: ای برای داراب نوشته و به او چنین میپذیرد، نامهبرادری خود نمی

گویی که تو فرزند داراب نیستی، روا بود؟ داراب نیز چندان کسی نبود می کنی وبرادری دور می

ماهیار و  آنکه از پسو « که بفرزندی او مفاخرت توان کرد. من آمدم جنگ را ساخته باش.

وی ما را حمایت  که یدرصورتجانوسیار دو تن از امیرانِ داراب نزد اسکندر پیغام فرستادند که 

ی داد و چنین گفت که اگر خوشدلایشان را ». اسکندر با شنیدن این سخن: کند، داراب را بکشیم

این شغل از دست ایشان کفایت شود من ایشان را گنج و خزینه دهم و هر روزی هفتاد حاجت 

پس از انجام این امر توسط آن دو امیر، اسکندر بر بالین داراب آمده و « ایشان را روا گردانم.

آن آمدم که با یکدیگر بر  بهر ازتوانم دیدن که من از روم نمی نیچننیا»د: گویگریان مر وی را می

ام، گفتم که تخت شاهی بنشینیم و من چشم خود را بجمال تو روشن گردانم که من پدر را ندیده

ی. من برنگرفتترا ببینم، هم پدر من تو باشی و هم برادر. از من دمِ بیزاری زدی و مرا بهیچ حسابی 

م و تو جنگ کردی، نه با من که با خود کردی. جوانی در سر این کار کردی و جان صلح جست

 با« نازنین بر باد دادی و این داغ بر جان من نهادی. در همه جهان چون تو برادری کجا یابم.
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دهد تا آن دو امیر را بردار اسکندر از امر به کشتن داراب پشیمان گشته و دستور می آنکه وجود

ی هاجنگکنند؛ اما ندامت او نه داراب ابن داراب را زنده کرده و نه جلوی وقوع  ربارانیتکرده و 

 (.262 -221همان: )گیرد بعدی را می

است:  آموخته دانشدر برابر ارسطاطالیس که او را انواع  اسکندر پس از به پادشاهی رسیدن،

و بفرهنگ آموختن او مشغول شد تا تمام فرهنگش بیاموخت و  درآورداو را برگرفت و بصومعه »

شود ( و همین دانش اوست که باعث می292همان: )« بحساب نجوم چنان شد که نیکوتر ازو نبود

(. مغرور گشته 200 -292ناهید او را بازشناخته و فیلقوس او را بر تخت پادشاهی نشاند )همان: 

زند. او را در ن و بردن نامه نزد داراب ابن داراب سر باز میو چون ارسطاطالیس از رفتن به ایرا

پاداش من این بود که بجای »گوید: بند کرده و ارسطاطالیس نیز از وی خشمگین گشته و به او می

از من  ازآنچهبهره گرداند ی؟ یزدان پاک عّزوجلّ ترا بیبازداشتمن کردی که مرا بند کردی و 

آموختی از فرهنگ و طب و نجوم و فراست و علم تعبیر خواب و علم هندسه و فلسفه و جز آن، 

 آنعرق از وی جدا شد »اسکندر پشیمان گشته و « ام از آنت برخورداری مباد آنچه ترا آموخته

اسکندر یک حرف از کاغذ نتوانست  آن بعدازخبر که بوی بود از وی بیرون رفت و  همه

اسکندر توبه « ندن و یکی خواب را نتوانست تعبیر کردن که وی چنان شد که مردم نادانبرخوا

ای استاد بزرگ توبه کردم  و سر او در کنار گرفت و هر دو چشمش را بوسه »گوید: کرده و می

 (.228 -226)« داد و گفت مرا بحل کن

 ستان در برابر خدایانیة اصلی داستان اودیسه نیز سرکشی اولیس، قهرمان اصلی دامادرون

در شهر  ازآنکهپسخدایی دارد. اولیس ( است و شخصیتی نیمهZeus است که خود زادة زئوس) 

 (Kasandra، توسط کاهنه معبد، کاساندرا، )کندیم( معبد پوزئیدون را تاراج  Priamپریام،) 

ه پادافره سنگینی برای ؛ اما اشتباه اصلی اولیس کشودیمنفرین گشته و به حمایت پوزئیدون آواره 

 اولیس را خشم وی شده و کور کردن سیکلوپ پسر پوزئیدون است که باعث او در پی دارد،

 از دور بهها آوارگی، خدایان . پس از سالکندیمسرگردان و از رسیدن او به ایتاک خودداری 

غیاب در »: دهندیمپوزئیدون انجمنی در خصوص بازگشت اولیس به سرزمین خود تشکیل 

جنگ تروا در بازگشت به موطن  شیاندچارهکه اولیس قهرمان دلاور و  پوزئیدون، خدای دریاها

، همه جز سوختیمخدایان را دل بر او »همچنین:  (.2: 1282هومر، )« خود آواره ساخته است

« کردیماش اولیس آسمانی نژاد را تا بازگشت به کشورش دنبال پوزئیدون که کینه فرو نانشستنی

، او به دینمایم(. آتنه به حمایت از اولیس پرداخته و برای رهایی او بسیار کوشش 8همان: )

مگر آن  شودینمنشین، چگونه دل تو پریشان ای خدای المپ» :دیگویمزئوس خدای خدایان 
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( برای تو کردند،  Argusی مردم آرگوس )هایکشتیی را که در تروآد پهناور، نزدیک هایقربان

: دیگویمزئوس در پاسخ وی « ی؟ورزیمرفتی؟ ای زئوس، بدین سختی چرا درباره وی کینه نپذی

به سبب آن است که  همآنو  ورزدیمی پایدار برو انهیکاما پوزئیدون که زمین بر دوش اوست، »

نژاد که از همه آسمانی(Polypheme) اولیس یگانه چشم آن دیو را کور کرده، همان پولیفم

فرشته دریا، دختر  (Thoosa توئوزا)»: باشدیمزیرا که او فرزند وی « دیوان زورمندترست.

او را زاده بود، در شکاف غاری خویشتن را  ریناپذآرام( فرمانروای دریای  Phorcysفورسیس، )

س را بکشد، وی را اولی آنکهیبگونه پوزئیدون لرزاننده زمین هم خوابه پوزئیدون کرده بود. بدین

(. اولیس خود بر خشم پوزئیدون آگاه 9همان: )«واداشت دور از سرزمین خود سرگردان باشد

( بار دیگر گرفتار  Pheacieشدن به سرزمین مردم فئاسی )در لحظة نزدیک وی کهیهنگاماست. 

من خشم که لرزاننده سرفراز زمین چگونه بر  دانمیم: »دیگویمبا خود  شودیمها خیزابه

: دیگویم( و آتنه که او نیز در پی مدد رساندن به اولیس است به او چنین 82همان: ).« ورزدیم

با پوزئیدون که برادر پدر من است کشمکش کنم، وی به خشم آمده بود و  خواستمینم نهیهرآ»

 (.199همان: )« ، زیرا که تو پسر گرامی وی را کور کرده بودیدیورزیمبه تو کین 

اشتباه اوّل اولیس در مواجه با سرزمین سیکلوپ آن است که خود را برتر از سایر همراهان 

با تدبیر  آنکه از پس؛ اما وی گرددیمخود دانسته و با وجود مخالفت آنان وارد جزیره سیکلوپ 

خطای خود را مرتکب شده که باعث  ترینبزرگ، دهدیمنیکو، خود و یارانش را نجات 

گردد. اولیس ابتدا وقتی سیکلوپ از او نام و های بسیار بر او و یارانش میرنجسرگردانی و 

کس است. مادرم، پدرم و نام من هیچ»گوید: گوید و به او میپرسد نام خود را نمینشانش را می

 شدنمانعاما پس از دور شدن از جزیره و با وجود « نامند.کس میهمة همراهانم مرا هیچ

-آورد و نام خود را به سیکلوپ میگری خود غرّه شده و بار دیگر فریاد برمیچارههمراهانش، به 

ای از تو پرسید که این شرمساری را که بهره تو کرد و زادهای سیکلوپ  اگر هرگز آدمی»گوید: 

( بود که در  Laertة شهرها، پسر لائرت )کنندرانیوچشمت را کور کرد، به او بگوی که اولیس 

گوید: ای اولیس، به نام اولیس را متوجه شده به او می آنکه از پسسیکلوپ « گاه دارد.ایتاک جای

آور زمین درخواست کنم رفتاری نوازی را به تو بدهم، از لرزانندة نامهای مهمانتا ارمغان بیا نجایا

بخواهد را به تو بیاموزد  زیرا که من پسرش هستم، وی سرفرازست که پدر من است. تنها او اگر 

زادگان بخت، نه از آدمیتواند، نه از خدایان نیککس دیگر نمیمرا درمان خواهد کرد؛ اما هیچ

خوش مرگ. این بگفت و من به او پاسخ دادم: امیدوارم بتوانم دم برآوردن و زیستن را بر دست

رفت، نه هم جایگاه هادس بفرستم  راستی که چشم تو درمان نخواهد پذیتو روا ندارم و تو را به
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یازید و از پوزئیدون  پرستارهی آسمان سوبهبه دست لرزانندة زمین. این بگفتم و همان دم دست 

 رنگرهیتکه زمین بر دوش توست، ای خدایی که موهای  ای پوزئیدون»توانا درخواست کرد: 

ر که این یی پدر منی، روا داگویمداری، درخواست مرا برآور. اگر راستی من پسر تو هستم و تو 

که در ایتاک جایگاه دارد هرگز به خانه خود بازنگردد و  کنندة شهرها، پسر لائرتاولیس، ویران

و به خانه خود که بام بلند دارد بازگردد در  ندیب بازاگر سرنوشت او این است که کسان خود را 

ارانش، در روی سرزمین پدرانش، پس از سفری دراز باشد، پس از رنج فراوان و نابود شدن همة ی

و خدایی که موهای  ای و بدبختی را در خانة خود ببیند. نیایش وی چنین بودکشتی بیگانه

های فراوان با اشتباهاتی گریحیله باوجودگردد که می گونهنیاو « دارد آن را شنید رنگرهیت

  (.128-122سازد )همانپوزئیدون را خشمگین ساخته و خود و یارانش را سرگردان می

( پیشگو (Tiresias سرانجام اولیس برای چگونگی رهایی از خشم پوزئیدون به نزد تیرزیاس

ای اولیس سرفراز  »گوید: . تیرزیاس به او میطلبدیم( رفته و از او رهنمایی  Hadesدر هادس )

تو در پی بازگشتی هستی که به شیرینی انگبین باشد؛ اما یکی از خدایان آن را برای تو دشوار 

ای دربارة تو خواهد کرد، زیرا پندارم که لرزانندة زمین نخواهد گذاشت بگذری، وی در دلش کینه

شود که او اولیس را رهنمود می« ای.دارد، از تو دلگیر است که پسر گرامیش را نابینا کرده

ی در ایتاک خواستگاران را به کیفر رسانیدی به سرزمین مردمانی برود که دریانورد ازآنکهپس

قربانی زیبایی برای شاه پوزئیدون بکن. قوچی، گاو نری، خوک نری... سپس »دانند و در آنجا: نمی

برگرد و برای خدایان جاودانی که جای گزین در آسمان پهناورند صد قربانی کن برای  اتخانهبه 

 (.162 -159همان: )« آنکه یکی از ایشان را فراموش بکنیایشان بی

 

 در برابر قدرت و ثروتحرص و طمع -4-4-2

-حرص و طمع همای بر مقام پادشاهی چنانست که مهر مادری خود را زیر پا گذاشته و از به

از من رباید و از پادشاهی و  تخت و تاجاگر پسر باشد »دنیا آمدن فرزند خود هراسان است: 

ید که این کودک از آن کودک ترسیدن گرفت که نبا»پس از تولد فرزند، همای: « کامرانی بازمانم

این »: دهدیمدر صندوقی نهاده و به فراش دستور  راو اپس « بستاند. تخت و تاجبزرگ شود و 

 گرددیبازم(. وقتی داراب 10-12 :1 ج ،1296)طرسوسی، « صندوق را ببر و در آب فرات انداز

که با خود  رددایماو را بر این  تخت و تاجبا وجود مهر فرزند که بر دلش افتاده؛ اما طمع 

از اوّل من او را بآب فرات انداختم تا پادشاهی بر من قرار گیرد ... تدبیر من آنست که »بیندیشد: 

داراب را هلاک کنم...تا ملک بر من قرار گیرد. این ساعت در بند منست اگر ازین جا بیرون رود 
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نهم تا ایشان هلاکش کنند  لشکر بیاورد و ملک بقهر از من بستاند. اکنون داراب را در دست ایشان

طمع پادشاهی چنان در وی « و او را خصمی نیست و خصم او منم. باری این ملک با من بماند.

اما هنگامی ضحاک، رشنواد  (.50)همان: کندیمدستور کشتن فرزند خود را صادر  ریشه دوانده که

: داندیمخود را مسبب آن پشیمان گشته و  تا سر داراب از تن جدا سازند، همای خواهندیمو... 

ولیکن عیب منست که مرا یزدان فرزندی بخشید من او را به آب انداختم تا امروز این پیش »

که سوگند یاد کند که داراب از  خواهندیمو  ندیآیملشکر بر همای  کهی هنگام( و 62همان: )«آمد

(. داراب 61همان: )داندیمهمای خود را محق مجازات دوری از فرزند  این ولایت خواهد رفت،

طمع مادرش را سبب آن  ،کندیمهمای برای مقابله با قیصر از پادشاه عمان طلب کمک  کهیهنگام

که اگر آن نکردی  همای بنت اردشیر که مرا بآب فرات گذاشت و باز جویان من گشت»: داندیم

را بستور بانی خویش  اهنیاکه من  او را ببیگانه حاجت نیامدی که امروز از کسی مدد خواستی

(. سرانجام، همای پس از اظهار ندامت در نزد بزرگان به گناه خود اعتراف 099همان: )«برنگیرم

 (.222همان: )دخوانیمکرده و داراب را پادشاه ایران 

یکی از موارد گناه حرص و طمع قهرمانان، خوار شمردن و طمع بر بیشتر بودن امانتی است 

دو »، کیخسرو برای داراب نزد سلیطون پیامبر: اندگذاشتهبه یادگار  ای دارابکه از عهد کیخسرو بر

؛ را از بهشت آورده است به ودیعه امانت گذاشته است هاآنرا که حضرت آدم « سنگ گوهرپاره 

بداشت، در چشم  پارهسنگرا از آن کرانة دریا برداشت و در برابر آن دو  هاسنگآن »اما داراب: 

و آن « داراب نیک حقیر نمود. داراب گفت این را چه خواهم کردن؟ من پنداشتم مگر گوهرست.

هر که این سنگ نگاه »که:  کندیم. سلیطون نزد او آمده و او را نکوهش اندازدیمدو را در دریا 

و هر ماه جبرئیل صلوات ا... علیه ...داشتی ببرکت این سنگ هر چه از خدای بخواستی بیافتی

داراب پشیمان شده و دوباره آنان را « ی از حشمت این و تو ندانستی و بر باد دادی.آمدیمبار یک

و داراب غمناک « در آرزوی دوباره بسیار کس است: »دیگویمکه سلیطون به او  کندیمطلب 

و ی داده بودی و من ندانستم قدرش اهیهدمرا »به درگاه خداوند اظهار پشیمانی کرده:  ؛ وگرددیم

 (.80-81)همان:  «بآب اندر انداختم

یکی دیگر از موارد حرص و طمع، طمع داشتن داراب بن داراب بر پادشاهی و نپذیرفتن 

. داراب از نبرد با شودیمبرادر است که سرانجام منجر به کشته شدن خودِ وی  عنوانبهاسکندر 

دم بد کردم و با خود کردم، آنچه کر»گوید: اسکندر پشیمان گشته و در حال احتضار به او می

ای برادر مرا  ...قضای آسمانی چنین بود و تقدیر چنان رفته بود که بر دست ناکسان هلاک گردم
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بحل کن که من قدر تو ندانستم که تو دولت من بودی و من روی از دولت بگردانیدم که بخت 

 (.262 -221مان: )ه« مرا بر آن داشت. اکنون پشیمانی سود ندارد. دریغ هزار بار دریغ

 ائول کهیهنگامیکی از موارد حرص و طمع در اودیسه، حرص و طمع یاران اولیس است، 

Eole)؛ اما یاران وی دهدیمای کرده و به اولیس (، پاسبان بادها، بادهای مخالف را در کیسه

طمع کرده و درِ کیسة بادها را گشوده و گرفتار توفان  بر آن اولیس به خواب رفته کهیهنگام

ی ائول جوان مرد هاارمغانزر و سیم  پنداشتندیمهمراهانم با خویشتن سخن گفتند و » :شوندیم

از ایشان همسایة خود را نگریست و به او  تنکو ی «برمیم(را با خود  Hippotesپسر هیپوتس )

. از دارندیمو بزرگش  کنندیمسد مردم با او دوستی گفت: آه چگونه وی به هر شهری که بر

ایم، با و ما که چنین راه درازی را پیموده بردیمی زیبای تاراج را با خود هابخشتروآد بسیاری از 

را به او داده  هاارمغانگردیم. اینک از راه دوستی ائول هم این دست تهی به خانة خود بازمی

ندازه زر و سیم در آن مشک است. چنین سخن گفتند و اندیشة بد تا چه ا است. پس زود ببینیم

را گرفت و  هاآنتوفان  دمهمانبریشان چیره شد. مشک را گشودند و همة بادها بیرون جستند. 

، آن را چنین شرح گرددیبازمدوباره نزد ائول  که یهنگام و ی دریا دور از زادگاه بردسوبهگریان 

 ازآنجامن و با ایشان آن خواب نفرین کرده، نابودی مرا فراهم کردند.  خردِیبهمراهان »: دهدیم

ما باز به پیش کشتی راندیم و جانمان رنجور بود. خستگی و پاروپ زنی نیروی مردان را در هم 

 (.120 -121، 1282هومر، )« شکسته بود، گناه از آن ما بود و دیگر هیچ یاوری نمایان نبود

حرص و طمع در اودیسه، وجود خواستگاران در منزل اولیس و پنلوپ یکی دیگر از موارد 

است. آنان طمع بر آن دارند تا با ازدواج با پنلوپ به پادشاهی ایتاک رسیده و اموال اولیس را 

اگر راستی تو اولیس پادشاه : »دیگویمبه اولیس ( (Eurymaqueتصاحب نمایند. اوریماک 

( (Antinoos که همه را برانگیخته بود آنتینوئوس کسآن ...ی ابازگشتهایتاک هستی و میان ما 

چندان خواستار این زناشویی نبود، خواهش بسیار درباره »او: « بود که هم اکنون کشته شده است

در ایتاک،  خواستیم( روا نداشت: (Kronosآن نداشت. اندیشه دیگر داشت که پسر کرونوس 

« ی پسرت را بکشدکارتبهمردم فرمانروایی کند و به  این شهری که خوب ساخته شده است، بر

 (.200همان: )

که اولیس خانمان خود را به او سپرده است، در خصوص طمع  (Mantor )مانتور 

اما رفتار ؛ گرددیبازنمکه دیگر  ندیگویمو  برندیمخانة اولیس را از میان »: دیگویمخواستگاران 

و این یک مشت  دییگوینممردم بر من ناگوار است. چگونه شما اینجا هستید و یک سخن 

شماره شما از ایشان  آنکه با، دیدهینمی ایشان را پایان طلبافزون، دیکنینمخواستگار را سرزنش 
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ایشان ( و سرانجام اولیس انتقام خود را از خواستگاران گرفته و به 02-06همان: )« بیشترست

؟  گردمیبازنمکه من دیگر از سرزمین تروا به خانة خود  دیپنداشتیمآه  ای سگان، شما »: دیگویم

نه از خدایان بترسید که جای گزین آسمان پهناورند و  آنکهیب، دیخفتیمبه زور با خدمتکاران من 

 (.200-201همان: )« ...از شما بگیرند   توانستندیمنه از کینی که روزی مردان 

دلایل ایجاد  نیترمهمی اصلی کتاب به دور است؛ اما یکی از هاتیشخصحرص و طمع از 

است. اولیس که  مشکلات و سرگردانی اولیس و خانوادة وی، حرص و طمع تحمیل شده بر آنان

ی سهمگین گشته و هاتوفانبا وجود نزدیکی به ایتاک با طمع همراهان خود، دوباره گرفتار 

 و از طرفی پنلوپ و ایتاک در حال مبارزه با خواستگاران طمّاع هستند.سرگردان شده 

 

 گناهان مرتبط با کنشِ سوم )فراوانی / باروری( -4-3

 خوردن حرامی، ممنوعات / شهوت و ازدواج با خدایان-4-3-1

شدن دو پسر و همسرش، مسبب کشته  آنکه وجود باطمروسیه همسر قنطرش، پادشاه عمان 

به صد هزار دل بروی عاشق شد از نیکویی که داراب بود. »دیدن داراب:  محضبهداراب است؛ اما 

زن را از شوی فراموش شد و در روی داراب خیره بماند. برخاست چون والهی و دست داراب را 

رده بودم تا قصاص من قصد ک»: دیگویمهمچنین به داراب « بگرفت و بر پیشگاه آورد و بنشاند.

و با خود « ی من فراموش شد و عاشق تو شدمهاغمکنم اما چون جمال خوب ترا بدیدم همة 

من از خون شوی و فرزندان بیزار گشتم، مرا کاری باید کردن که باقی عمر با این »: دیگویم

بان داده طمروسیه که سخت بر داراب عاشق گشته است، هزار دینار به زندان ...«خوبروی بباشم 

آنان به عشرت مشغول گشته و نزد یکدیگر « هزار دینار بگیر و داراب را یک امشب بمن ده.»تا: 

(. عشق و شهوتی که بر طمروسیه غالب گشته باعث 122 -122 ،1ج ، 1296بخفتند )طرسوسی، 

یونان  کرده بلکه او را نجات داده و با او به جزایر نظرصرفاز قصاص داراب  تنهانهتا  شودیم

 .شودیمدر آن جزایر سرگردان  ؛ وزدیگریم

فیلقوس از مستی و عشرت  شودیمو مستیِ داراب است که سبب  شهوت ،گریدنمونة  

داراب آن شب برخاست و بخلوتگاه خود » داراب سود جسته و بر سپاهیان وی شبیخون بزند:

تا نیم شب مست گشت و بخفت که  خوردیمرفت و با کنیزکان گلرخ بعیش بنشست و شراب 

بار همة سپاه روم روی به لشکرگاه داراب نهادند و یکناگاه بانگ ناقوس فیلقوس برآمد و به

پادشاه ایران امشب مستست که این »: گفتندیمبسیاری را هلاک کردند و سپاهیان داراب با خود 
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ل قوی دارید چندانک روز روشن دشمنان بر ما چنین مکری توانستند کردند، ولیکن باک نیست، د

 (.221-222همان: )« برآورد شود و داراب از خواب مستی بیدار گردد و دمار از سپاه روم

. کنیزکی از میان خوردیماسکندر با کنیزکان مجلس خاص کرده بود و شراب »اسکندر: 

ت و در مجلس او بیرون آمده بود بمصلحتی و اسکندر را هوس آن کنیزک گرفته بود. برخاس

قفای کنیزک بیرون آمد تا با او روزگار کند. چون اسکندر بیرون آمد کنیزک را با دیگری بکار 

 ازآنجامشغول بدید. اسکندر بیامد تا پسِ ایشان برود که در وقتِ خوشِ خویش بودند. اسکندر 

 اشتباههبی آن غلام جابهاما اسکندر « برگشت وزیر رکابی برداشت و بیامد تا هر دو را بکشد.

 (.16: 0ج همان، ) کشدیمارسطون موبد را 

این کنیزک را بشبستان من »گوید: دخت است. او به میلاد میاسکندر خواهان کنیز بوران

که  دیبایمفرست که نباید این کنیزک را کسی بویند. این کنیزک پروردة بوران دختست، مرا 

اسکندر و اسکندر هوس آن کنیزک  بهر ازرد خدمت کند. در حال خادم آن کنیزک را در شبستان ب

اسکندر را در آن شب هوس  ...ی بجای خویشتن رفتند کی هربود. در ساعت برخاست و برفت و 

ی خوش بیاراستند و دو خادم او را بجامه هایبوآن کنیزک گرفته بود، کنیزک را بجامهای نیکو و 

خواب اسکندر آوردند. چون کنیزک با اسکندر بصحبت درآمد اسکندر دست بوی دراز کرد. 

و اسکندر را بزیر کرد. اسکندر خادمان را به  ختیدرآوکنیزک اسکندر را دست نداد و با اسکندر 

در شب فرمود که این کنیزک را بوثاق شد و هم ان دلرهیتاسکندر از آن کار عظیم  ...یاری خواند

 (.62-60همان: )« میلاد برید که شایسته خدمت نیامد

(یکی از خدایان، توسط Hilios کشتن گاوان هلیوس ) یکی از موارد خوردن ممنوعیات،

ة واسطبه. اولیس گرددیماز موارد تمرّد و سرکشی نیز محسوب  واقعبه که یاران اولیس است

اما همراهانش به او گوش ؛ داردیماس پیشگو به وی داده است یاران را بر حذر هشداری که تیرزی

و تنها  گردندیمفرا نداده و با خوردن آن گاوان به کیفر خود رسیده و با توفانی سهمگین هلاک 

. گرددیبازمو به زادگاه خود  بردمیدراولیس که این ممنوعیت را رعایت کرده است جان سالم به 

گاوهای ماده و گوسفندان تنومند هلیوس را که همه »به اولیس هشدار داده است که: تیرزیاس 

در چراگاه خواهید دید. اگر به آنان هیچ زیانی نرسانی، اگر  شنودیمرا  زیچ همهو  نندیبیمچیز را 

زیان  هابدانرنج ببرید به ایتاک برسید؛ اما اگر  آنکهیب هم باز دیتوانیمدر اندیشه بازگشت باشی، 

و تو اگر از مرگ برهی، دیگر  کنمیمی نیبشیپبرسانی، آنگاه نابود شدن کشتی تو و همراهانت را 

ی از اگانهیبکه همه همراهانت بر روی کشتی  ازآنپسی رسید، خواهخانهبه  زیانگغمبا حالی 

خدا  ریپذدلرة به جزی»در طی سفر خود:  کهیهنگامو  (159: 1282هومر، )« دست رفته باشند
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 Hyperion )ی پروار فراوان هلیوس هیپریون )هاشیمی پهن، هایشانیپرسیدیم. گاوان زیبا با 

تا سوگند یاد کنند که:  کندیمو آنان را وادار  دهدیماولیس یاران خود را هشدار « بودند. آنجادر 

ی گوسفندی را آورانیزاز راه دیوانگی  کیچیهی از میش ببینیم، باید ادستهی از گاو یا اگلهاگر »

اما « فرمان دادم از ستوران آسمانی نژاد خودداری کنند. کهچنانسوگند خوردند »و آنان: « نکشد.

همراهان وی سوگند خود را شکسته و گاوان را  زدیخیبرمو چون  ردیگیفرامخوابی اولیس را 

ی سخت برآوردم، با فریادهای بلند خدایان االهن»: ندیبیم، اولیس وقتی آنان را اندکردهقربانی 

و جاودانی دیگر.  بختکینو شما ای خدایان  جاودانی را نیایش کردم و گفتم: ای زئوس پدر

. در نبودن من همراهانم در اندیشه جان دیبرد فروبرای بدبختی من بود که مرا به خوابی ستمگرانه 

با دلی پر از خشم در انجمن خدایان گفت: ای »: شودیموقتی هلیوس با خبر .« برآمدندآزاری 

و جاودانی دیگر، کیفر کشتار گاوهای من را از همراهان  بختکینزئوس پدر و شما ای خدایان 

اگر اند...کشتهاولیس پسر لائرت بستانید. ایشان گستاخانه این جانورانی را که مایة شادی من بودند 

نبینند، من نزد هادس فرو خواهم رفت و برای مردگان  کیفری به جا در برابر کشتار گاوان من

ی زودبهاین کسان را،   خواهم درخشید. زئوس گردآورندة ابرها در پاسخ گفت: ای هلیوس

ی آن را در میان دریای هاپارهصاعقة فروزان خود را بر کشتی تندرو ایشان فرود خواهم آورد و 

 (.186همان: )« مه آسا به پرواز خواهم آورد

( یکی Calypso جایی که کالیپسو ) Ogygie )اولیس در طی سفر خود به جزیره اوژیژی )

. آن الهه هفت سال اولیس را در کنار خود نگاه داشته و با او پیوند رسدیماز الهگان سکنی دارد 

. این در حالی است که اولیس همچنان در فکر همسر خود، پنلوپ وفادار است. او بنددیم

، هیبلندپای االههکالیپسو، : »شودیمسرانجام با حمایت آتنه و دستور خدایان نجات یافته و راهی 

اولیس( ) یوکه همسر  سوختیمو درین آرزو  داشتیموی را در غارهای ژرف خود نگاه 

( همسر Areteeدر تعریف سرگذشت خود به آرته )  اولیس خود (.8 ،1282هومر، )« شود

کشتی من توسط زئوس شکسته و  آنکه از پسکه:  دیگویم( چنین Alcinous آلسینوئوس )

در شب تار دهم خدایان مرا به کرانة جزیرة »، در دریا سرگردان شده و شوندیمهمراهانم کشته 

جای  آنجای است در زیانگهراسهای زیبا دارد و الهه و کالپیسو که مرغوله اوژیژی رسانیدند

مرا جاویدانی بکند  دادیم، نوید پروردیمگزین است. با مهربانی مرا پذیرفت، دل داده من شد، مرا 

ماندم،  آنجا. من هفت سال فتیفرینمبود  امنهیساما دل من که در ؛ و همواره مرا از پیری پناه دهد

ی آسمانی که کالیپسو به من داده بود اشک هاجامهبتوانم بروم و همواره بر روی  آنکهیب

سپس خدایان در خصوص بازگشت اولیس به زادگاهش انجمنی ترتیب  (.122همان: ) «ختمیریم
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، زیرا روا گفتیمبرای ایشان  داشت ادهزاران اندوه اولیس را همیشه به ی»داده و آتنه که: 

و  فرستندیم( را به نزد کالیپسو  Hermesخدایان، هرمس )« رشته دریا باشد.که نزد ف داشتینم

بر خود لرزید، سپس  باشکوهالهه »: دهدیمهرمس پیام رها ساختن اولیس را به کالیپسو  کهیهنگام

و بیش از  و شتابان این سخنان را به او گفت: ای خدایان، شما سنگین دلید برافراشتبانگ 

پنهان  کهآنزادگان پیوند کند مگر ی با آدمیاالهه دیدارینم، شما روا دییگرایمدیگران به رشک 

 دیگویموی « ...باز کند داردیمی بستر خود را برای کسی که دوست االههکه  دیدارینمشود. روا 

من او را دوست داشتم و به او »زئوس بر او خشم گرفت من او را نجات دادم:  که یهنگام

اما « خوراک دادم، بر آن بودم او را جاویدان بکنم و در سراسر زندگی او را از پیری نگاه بدارم.

برود، من کشتی ندارم که به او  تواندیماز فرمان زئوس سرپیچی کند او  تواندینمچون خدایی 

 کهآنو چیزی را از او پنهان نخواهم کرد تا  داز ته دل به او اندرز خواهم دا همه نیا با» بدهم اما:

او هر روز بر کرانه دریا نشسته و  کهاین در حالی است «  تن درست به زادگاه خود بازگردد.

در کنار او در غار  ستیبایم هاشبآن فرشته دیگر دل ربایی برای او نداشت. »، زیرا: دیگریم

این پیوند برای اولیس  اگرچه« و برابر نبود.ژرف بیاساید، اما خواست وی دیگر با خواست ا

پس هر دو به پایان آن غار ژرف رفتند، »روی داده است؛ اما وی نیز از آن بهره برده است:  اجباربه

 (.28-20همان:) «از مهرورزی برخوردار شدند و نزد یکدیگر ماندند

 

 مبنای نظریة ژرژ دومزیلنامه بر گانه در اودیسه و دارابجدول: موارد انطباق گناهان سه
 

 هایشخصیت انطباق

 اودیسه

 هایشخصیت

 نامهداراب

 انواع گناهان

 گانهسه

نامه، داراب در داراب مایة اصلی کتاب اودیسه سرکشی اولیس در برابر خدایان است.بن

. داراب از دهندیمثروت و مکنت و اسکندر علم خود را به پادافره تمردّ و سرکشی از دست 

 .ابندییمپادشاهی به مزدوری و اسکندر از دانایی به نادانی تنزل 

 

 اولیس

 

 داراب

 اسکندر

سرکشی در برابر 

خدا/خدایان، شاهان و 

 علما

 داراب اولیس گردد.ی اساطیری منجر به سرکشی و طغیان میهاتیشخصغرور و نخوت 

 اسکندر

 غرور و نخوت

گناه حرص و طمع است. همای به طمع پادشاهی، دستور قتل نامه مایة کتاب داراببن 

ی ختود، گوهرهتای بازمانتده از عهتد     ختواه افتزون کند. داراب با فرزند خویش را صادر می

دهد و داراب ابن داراب نیز به طمع کنند را از دست میها را برآورده میکیخسرو که خواسته

. در اودیسته  ستازد یمت د را در ایتن راه فتدا   پادشاهی با اسکندر به پیکار پرداخته و جان خو

حرص و طمع یارانش در گشودن  واسطهبهاما اولیس  شودینمی اصلی را شامل هاتیشخص

 واستطه بته ی سهمگین گردیده و پنلوپ و تلمتاک نیتز   هاتوفانکیسه بادهای مخالف، گرفتار 

 .انددهیگرد شماریبی هایگرفتارطمع خواستگاران، دچار 

 

خواستگاران 

 پنلوپ

 یاران اولیس

 

 همای

 داراب

داراب ابن 

 داراب

 

 

حرص و طمع بر 

 قدرت و ثروت

در مسیر بازگشت به زادگاه خویش در نزد خود نگاه داشته  کالپیسو، الهه دریا اولیس را    
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شتاید عتدم مجتازات اولتیس،      و . این پیوند از نظر خدایان پسندیده نیستونددیپیمو با او 

 خواست کالیپسو بر این پیوند باشد.

 ازدواج با خدایان - اولیس

فیلقوس به سبب شهوت و مستی بتر داراب شتبیخون زده و باعتث مترگ بستیاری از      

بته ستبب قتتل     . طمروسیه با عشق و شهوت به داراب، از قصاص ویگرددیمسپاهیان وی 

. شتهوت  گتردد یمت بتا او در جزایتر یونتان سترگردان      و گتذرد یمفرزندان و همسر خویش 

اسکندر نیز با وجود داشتن همسر در پتی ارتبتاط بتا     .گرددیمطمروسیه سبب نجات داراب 

 کنیزکان است.

 

 

- 

 

 

 داراب

 طمروسیه

 اسکندر

 

 

 شهوت

در اودیسته، یتاران    ؛ وخوردیمداراب به سبب مستی در شبیخون از فیلقوس شکست 

 .شوندیماولیس به سبب خوردن گاوان هلیوس همگی مجازات و کشته 

 

 یاران اولیس

 

 داراب

خوردن حرامی / 

 ممنوعات

 

 گیرینتیجه -2

-ی اصلی داستان هستند. دارابهاتیشخصیة هر دو کتاب خطاها و گناهان مادرونشروع و 

. وی به طمع پادشاهی فرزند گرددیمنامه با گناه حرص و طمع بر پادشاهی توسط همای آغاز 

 ،کندیمبار دیگر داراب را ملاقات  کهیهنگامها سال از گذشتخود را به آب افکنده و پس 

اما در اودیسه، اولیس به  ؛ کندیمدوباره خطای خود را تکرار کرده و دستور قتل فرزند را صادر 

فرزند پوزئیدون یکی از خدایان، سرگردان شده و از رسیدن به ایتاک  کشتن سیکلوپ، سبب

به  داراب نامهدر  . این سرگردانیماندیم بهرهیبسرزمین خود و دیدن همسر و فرزند خویش 

پدر ر مقابل ، وی پس از سرکشی ددهدیمپادشاه روی  مقابلدلیل سرکشی و تمرّد داراب در 

دستوری ده تا برود و دیگر بدین »و همای پادشاه ایران، به توصیة بزرگان به همای که:  گازر()

. غرور و سرکشی گرددیماز ایران به سمت یونان رفته و در جزایر آن سرگردان « ولایت نیاید

ان بسیار داراب در مقابل خداوند و همچنین اسکندر در برابر استاد خود، ارسطاطالیس، تاو

سنگینی را برای آنان در پی دارد. داراب را از نهایت ثروت و مکنت به مزدوری و اسکندر را از 

 دهدینمی اصلی روی هاتیشخص. حرص و طمع در اودیسه توسط دهدیمدانایی به نادانی تنزل 

یاران اما از اسباب به دردسر افتادن آنان است. اولیس در نزدیکی ایتاک به سبب حرص و طمع 

طمع  بادهای مخالف بار دیگر سرگردان شده و پنلوپ و تلماک در زادگاه خود با کیسه برگشودن

 . کنندیمخواستگاران دست و پنچه نرم 

گناهِ  شودیمیکی دیگر از مواردی که اولیس در آن نقشی ندارد؛ اما مسبب مشکلات برای وی 

داده، آنان گاوان هلیوس یکی از خدایان خوردن ممنوعیات است که باز هم توسط یاران وی روی 

نمود  .گردندیماولیس غرق  جزبهشوند و همگی را کشته و به مجازات آن گرفتار توفان می

نامه، مستی داراب و شبیخون فیلقوس به اوست که او غرق در مستی و خوردن حرامی در داراب

 .دهدیمشهوت بسیاری از لشکریان خود را از دست 
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ة در پی کنیز بودن، وزیر و واسطبهشهوت در کتاب داراب نامه در اسکندر مشهود است که  

ة عشق و هوس واسطبههمچنین در طمروسیه که  ؛ ودهدیمموبد خود ارسطون را از دست 

و با  گذردیمکامیابی از داراب، از قصاص کسی که مسبب از دست دادن فرزند و دو پسرش شده 

که این عشق و شهوت سبب رهایی داراب شده  هرچند شودیمن سرگردان وی در جزایر یونا

. این شهوت در اولیس آوردیمبرای شخصیتی گناه و برای دیگری رهایی به ارمغان  واقعاست در

یکی از الهگان، هفت سال او را نزد خود  . کالیپسوگرددیمبا عنوان گناه ازدواج با خدایان بیان 

. تا خدایان به یاری اولیس آمده و دستور رهایی او را صادر شودیماز رفتن او و مانع  داردیمنگاه 

. شاید چون این ازدواج به خواست اولیس نبوده برای وی گناهی منظور نگردیده و بابت ندینمایم

ساختار ثابتی در اساطیر کند که های پژوهش این فرضیه را تأیید می. یافتهگرددینمآن مجازات 

 دیگر و پهلوانان و ایزدانکه  شودمی روشن «کنشسه» یةبا بررسی نظر .وپایی وجود داردار و هند

ها دیگر عناصری جداگانه نیستند، بلکه بخشی از ساختاری به شمار وابسته به آن هایآیین و موارد

 .دارد را خویش ژةآیند که هر یک در آن خویشکاری ویمی
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 مقالات

های اساطیری های گناه در شخصیتبررسی تطبیقی اسطوره»(، 1222الله، )فرد، نصرتاحمدی-1

 . 28 – 15، صص 60، شمارة 12شناختی، سال ، ادبیات عرفانی و اسطوره«ایران و یونان

بررسی اشتراکات ساختاری داستان ضحاک شاهنامه با »(، 1222رحمانی، طیبه و همکاران، )-0

، «مهابهاراتا« بهیم سین و باکه»و داستان های هندی  کلیله و دمنه« شیر و خرگوش»حکایت 

 .02 – 1، صص 15، شمارة 5جستارنامة ادبیات تطبیقی، سال 

ژرژ »گانه کنشِ سه یةآن با نظر قیسه بزهِ گرشاسب و تطب یِبررس»(، 1298اصغر، )زارعی، علی-2

 .21 – 29، صص 26، مطالعات ایرانی، سال هجدهم، شمارة ««لیدومز

و  یرانیدو اسطورة ا سةی: مقایضحاک و لوک»(، 1292زاهدی، فریندخت و همکاران، )-2

 انةیگراکنش ةیکوچک در چهارچوب نظر ولفیضحاک و اهای شنامهینمای بر مبنا یناویاسکاند

 . 026 – 029، صص 50، شمارة 12شناختی، سال ، ادبیات عرفانی و اسطوره«لیژرژ دومز
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